
                                                    
 آزادی، طرحی ثبت شده ازحسين مختار زيبائی                                          

 اقسام آزادی
 

 حسين مختار زيبائی
 

 
ی از تو باشيم و يا و حتی جان داديم، بدون اينكه اآثر ما حتی قادر به ارائه تعريف درست...و..ای آزادی در راه تو

؟؟؟!!!حتی اقسام تو را بشناسيم  
 

 آزادی
 

مصون ماندن . داشتن حق انجام هر عملی تا حدی آه حق ديگران مورد تجاوز قرار نگيرد. اختيار فعل يا ترك فعل 
 و يا استقلال و رهائی فرد يا گروه از ممانعتهائی آه به وسيله ديگر افراد، گروهها. از اراده مستبدانه ديگران
به طور . وضع و موقعيتی آه اجبار جامعه و افراد را بر شخص به حداقل ممكن آاهش دهد. حكومت بر قرار باشد

به محض آنكه . اعم، به مجموع آزاديهائی نظير آزادی سياسی، آزادی مذهبی و آزادی نطق و بيان اطلاق ميشود
ه و آزادی تا چه حدود؟ خودسری هر فرد برای آزادی برای چ: صحبت از آزادی به ميان می آيد، بايد پرسيد

ارضای تمايلات فردی خود، منتهی به هرج و مرج و هرج و مرج منتهی به وضعی ميشود آه در آن هر گونه 
در آشفتگی نه عدالت . در يك جامعه آشفته، تنها دظلبازان می توانند خود را تحميل نمايند. آزادی از بين ميرود

از انقلاب آبير فرانسه به بعد، آزادی با تامين مساوی فرصت برای پرورش استعدادهای . وجود دارد و نه آزادی
 افراد يك جامعه، همبستگی نزديكی پيدا آرده است

 
 آزادی اجتماعات

 
حق اجتماع افراد و تشكيل مجامع وانجمنهای علمی، هنری، فرهنگی، حرفه ای، . آزادی تشكيل انجمنهاو جمعيتها

و احزاب سياسی و هر گونه تجمعی آه بر خلاف قانون اساسی نباشداقتصادی، خيريه   
 

 آزادی اقتصادی
 

اين اصطلاح در نيمه اول قرن هجدهم ميلادی در . اصطلاح فرانسوی به معنی بگذاريد بكند، بگذاريد بگذرد
ند آه دولت بايد فرانسه و به ويژه توسط آسانی آه مخالف مكتب سوداگری بودند، پديد آمد و اين عقيده را ميرسا

. فقط به حفظ نظم و اجرای قانون اآتفا آند و آليه محدوديتهای قانونی بر بازرگانی و قيمتها را بر طرف سازد



طرفداران آزادی فعاليت اقتصادی يا اقتصاد بی بندوباری، بسط قدرت و مسئوليت حكومتهای جديد را انحطاط 
اقتصاد سنجيده يا با نقشه را متوقف آنندجامعه می انگارند و می آوشند آه پيشرفت جبری   

 
 آزادی بحث و تحقيق، آزادی دانشگاهی، آزادی علمی

 
آزادی معلمان و استادان و دانشجويان و محققان در بيان و نگارش، در تدريس و تحقيق و نشر افكار خود بدون اين 

قائل بودن به . ن را تحت فشار قرار دهدآه موّ سسه ای آه در استخدام آنند، بتواند به آنان تعرضی آند يا ايشا
آزادی بحث و تحقيق مبتنی بر اين اصل است آه تحقيق چون بدون ترس از نتايج آن صورت گيرد، حقيقت را بهتر 

در پاره ای آشورها به بهانه های گوناگون، از جمله تصارض با مصالح مملكتی از آزادی بحث . آشكار می سازد
  آيدو تحقيق جلوگيری بعمل می

 
 آزادی بيان

 
 آزادی افراد، در بيان عقيده و ايراد نطق و خطابه، بدون ترس از دخالت دولت يا افراد و گروههای فشار

 
 آزادی مطبوعات

 
به موجب اين اصل، افراد حق نشر افكار و عقايد خودرا از طريق نوشته ها يا مطبوعات دارا ميباشند، بدون اينكه 

اجازه يا محكوم به سانسور باشدنشر آنها موآول به تحصيل   
 

 آزادی درياها
 

مقصود از اين اصل در حقوق بين الملل اين است آه دريای آزاد به روی آليه ملل باز است و همه دولتها می توانند 
اصل آزادی درياها . آزادانه از آن استفاده آنند و هيچ دولتی نمی تواند مدعی مالكيت و حاآميت انحصاری آن باشد

می شمارد و ( رس آميونيس)نظريه ای آه دريا را شيئی متعلق به عموم مردم : دو نظريه سرچشمه می گيرداز 
 ژنو مربوط ١٩۵٨اصل آزادی درياها در قرارداد . می داند( رس نولليوس)نظريه ای آه دريا را شيئی بدون مالك 

دولتها باز است و هيچ دولتی قانونا نمی تواند دريای آزاد به روی آليه : به دريای آزاد به اين شكل تائيد شده است
آزادی درياها شامل آزاديهای مختلف، به ويژه آزادی آشتيرانی، . ادعا آند آه قسمتی از آن تحت حاآميت او است

اين . آزادی صيد، آزادی نصب آابلها و لوله های نفتی در زير دريا، آزادی پرواز بر فراز دريای آزاد است
انه و ديگر آزاديهای به رسميت شناخته شده مثل آزادی ساختن جزاير مصنوعی و آزادی آزاديهای چهارگ

پژوهشهای علمی توسط اصول آلی حقوق درياها، با در نظر گرفتن معقولانه منافعی است آه آزادی دريا برای 
 ساير آشورها در بردارد

 
 آزادی عقيده

 
 حق اظهار و اعلام و انتشار عقايد سياسی و فرهنگی و علمی و اختيار در تبليغ عقايد خود به ديگران

 
 آزادی دين

 
 آزادی عقيده دينی يا حق انتخاب هر نوع مذهب و طريقت دينی

 
 آزاد سازی

 
دن يا آزاد آردن انسان آزاد ش. آزاد آردن فرد، ملت يا گروهی از قيد و بندهايی آه ديگران بر آنان تحميل آرده اند

اين واژه، به ويژه در مورد آزادی بردگان سياه در . يا طبقه ای از انسانها از آنترل انسان يا طبقات ديگر انسانی
 آمريكا و سرفها درروسيه به آار رفته است



 
 آزادی خواه، آزاديخواه

 
در . ن مردم سالاری اطلاق می شودبه طرفداران دموآراسی و آزادی و معتقدين به مساوات اجتماعی و هوادرا

 ضمن، به افرادی آه عضو يكی از احزاب دمكرات در آشورهای مختلف باشند، دمكرات می گويند
 

 آزادی سياسی 
 

آزادی سياسی يكی . حق دخالت افراد جامعه در اداره آشور، خواه به نحو مستقيم و خواه از راه انتخاب نمايندگان
به نظر مونتسكيو آزادی سياسی عبارت . نين رژيمی را رژيم دموآراتيك می خواننداز شرائط دموآراسی است و چ

است از آرامش فكر هر فرد نسبت به سلامت نفس خويشتن و برای حصول اين آزادی لازم است حكومت بر 
 اساسی گذاشته شود آه لازم نباشد آسی از ديگری خوف داشته باشد

 
ويشكاریآزادی عمل، خودمختاری، خودگردانی، خ  

 
در مورد سرزمينهای تحت استعمار، خود مختاری . استقلال محدود يك واحد سياسی يا جز آن در اداره امور خود

در تقسيمات . مرحله قبل از استقلال است آه طی آن مردم مستعمره، توانائی اداره امور خود را به دست می آورند
يا ايالتها است آه به جهت شرائط ويژه قومی، نژادی، مذهبی و داخلی آشورها، خودمختار عنوان آندسته از استانها 

نظائر اينها، از استقلال محدود داخلی برخوردارند و فقط در امور مربوط به سياست خارجی و دفاع تابع حكومت 
 مرآزی ميباشند

 
  آزادی مشروط زندانی

 
 محكوميت، با اين شرط آه اگر شرائط عفو مشروط يا آزادی قبل ازموعد زندانی، پس از انقضای قسمتی از مدت

 آزادی مشروط را نقض نمايد، مجددا احضار شود
 

 آزادی منفی
 

 قلمروی آه در آن، شخص می تواند آاری را آه ميخواهد انجام دهد و ديگران نتوانند مانع آار او شوند
 

 آزاديهای چهار گانه
 

 به آنگره اين آشور تاآيد ١٩۴١م ششم ژانويه سال فرانكلين روزولت رئيس جمهور ايالات مرحده آمريكا در پيا
الف ـ آزادی نطق و بيان و عقيده. آرده بود آه در سراسر جهان بايد چهارگونه آزادی تامين شود  

آزادی از ترس ايجاب ميكند آه در . ب ـ آزادی دين، پ ـ آزادی رهائی و رهائی از احتياج، ت ـ آزادی از ترس
شی به وجود آيد آه هيچ ملتی در هيچ نقطه جهان نتواند عليه آشور ديگر دست به يك ميزان تسليحات، چنان آاه

وزير امور خارجه آمريكا در آن زمان، لغو سلاحهای تعرضی و محدود ساختن و آاهش . حمله تهاجمی بزند
 سلاحهای دفاعی و ابزارهای توليد آننده آنها را از شرائط نيل به آزادی از ترس ذآر نموده بود

 
 آزاديهای عمومی

 
آزاديهای عمومی، در معنی . مجموع آزاديهای فردی و آزاديهائی آه برای دسته های اجتماعی شناخته شده است

 اخص خود مترادف آزاديهای فردی و حقوق بشر است
 

 آزاديهای مدنی
 



 آزاديهائی نظير آزادی نطق و بيان و آزادی قلم
 
 

 آزاديهای فردی
 

 از لحاظ حقوق عمومی آه شامل مصونيت شخصی و مصونيت منزل و اقامتگاه و آزادی اختيارات فرد در جامعه
شغل و اشتغال به حرفه و صنعت و تجارت و آزادی شرآت در اجتماعات يا تشكيل انجمنها و نشر عقائد دينی و 

ابعيت و سياسی و فلسفی و حقوقی و آزادی قلم و مطبوعات و فرهنگ و آموزش و پرورش و آزادی در تغيير ت
 آزادی تحصيل اموال مطابق قوانين اساسی، بين المللی و عادی است

 
 
 

 آزادی  
 

، همان وقايعی آه طی آنها شعار آزادی را سر ١٣۵٧نام ميدانی در سمت غربی تهران بزرگ آه قبل از وقايع سال
ه وقتی رانندگان سواريهای همان ميدانی آ. داده و درمورد نوع آن نيز حتی توافقی هم نداشتيم، شهياد نام داشت

مسافرآش آه بعنوان شغل دوم يا چندم خود فرياد ميزدند آزادی، آزادی معمولا هميشه يك فروشنده سيار حاضر در 
 حوالی او همزمان فرياد ميكرد آب زرشكه، آب زرشك

 
 آزادی

 
 از توتونهای باقی مانده  خورشيدی در ايران مرسوم شد و گفته ميشد آه١٣۵٧نوعی سيگار آه بعد از وقايع سال 

همچنين گفته ميشد آه سيگار . آمريكا در انبار مرآزی شرآت دخانيات ايران ساخته ميشد” وينستون“وارداتی 
ساخته ميشود” مارلبرو“نيز از  توتونهای باقی مانده از ” بهمن“  
 

 راست و دروغش گردن آب زرشك فروشه
 

                 ميلادی٢٠٠۴بيست و دوم اآتبر 
   
 
           
 
   
       
 

 
 


